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طراح اســتودیو ضبط صدا و موســیقی بنیاد رودکی 
درباره چگونگی طراحی این استودیو توضیح داد.

چند روز پیش اســتودیو ضبط صدا و موسیقی رودکی 
با حضور ســیدمحمدمجتبی حسینی، معاون هنری وزیر 
ارشــاد و مهدی افضلی، مدیر عامل بنیاد فرهنگی هنری 
رودکی افتتاح شد. این استودیو که در مرکز آموزش هنری 
بنیاد رودکی واقع شده به همت ارُُد انزابی پور، از مهندسان 
برجسته و بنام حوزه صدا طراحی شده که سال هاست در 

دنیای موسیقی فعالیت می کند.
ارُُد انزابی پور درباره طراحی اســتودیو بنیاد رودکی به 
خبرنگار هنرآنلاین گفت: اتاق بزرگی در محوطه آموزش 
بنیاد رودکی بود که گاهی اوقات برای ضبط های پراکنده 
استفاده می شد اما بعد که تصمیم گرفتند این مکان را به 

استودیویی مناسب تبدیل کنند، یک اشکالی داشت و آن 
بحث سازه ای ســاختمان بود که ما از آن اطلاع چندانی 
نداشــتیم اما آنطور که به نظر می رســید، صدا به راحتی 
بین اتاق ها و طبقات رد و بدل می شد. بنابراین اولین اقدام 
برای راه  انداختن استودیو این بود که باید کاری می کردیم 
صدا از طبقات و اتاق های دیگر وارد آنجا نشــود و بعد به 

مساله داخل آن می پرداختیم.
وی افزود: در همین راســتا ما آنجــا فضایی دوجداره  
طراحی کردیم که کاملا جدا باشد. الان یک دیوار داخلی 
درون آن است که اجازه می دهد صداها را مهار کند. نیازها 
برای آکوستیک داخل استودیو مقداری متنوع بود. به این 
خاطر که تصور می شد مثلا موسیقی ارکستری هم گاهی 
اوقات داشته باشــیم. البته نه ارکســترهای بزرگ، بلکه 

سازهای ارکســتری به تعداد کمتر. از طرف دیگر ممکن 
بود گفتار ضبط شــود و بین آنها هم سازهای دیگر و آواز. 
این انتظارها گســتره متنوعی از آکوستیک می طلبید. به 
این خاطر که ما برای گفتار تقریبا به آکوســتیک نســبتا 
مرده  نیاز داریم و در مقابل برای ســازهای ارکســتری به 

آکوستیک زنده تر نیاز است.
انزابی پور با تاکیــد بر اینکه فضای اســتودیو رودکی 
برای ضبط ارکستر مناسب نیســت و تنها برای سازهای 
ارکســتری به تعداد کم می تواند اســتفاده شــود، ادامه 
داد: بنابرایــن باید طراحی انجام می شــد که بتواند همه 
این نیازها را پوشــش دهد. احیانا هــم این علاقه وجود 
داشــت که در موارد خاصی بشود گروه های کوچکی برای 
اجراهــای زنده با تعداد کم نوازنــده اجرا کنند. در نتیجه 
لازم بود آکوستیک متغیر داشته باشیم تا پاسخگوی این 
نیازها باشد. طراح اســتودیو بنیاد رودکی در ادامه گفت: 
علاوه بــر این موارد بنیاد رودکــی علاقمند بود معماری 
اســتودیو شکل مدرن داشته باشد و از حالت متعارفی که 
هســت مقداری جدیدتر به نظر برســد. با در نظر گرفتن 
همــه این موارد مــا دنبال طرحی بودیم کــه اجرای آن 
خیلی پیچیده نباشــد و در عین حــال بتواند همه نیازها 
را پشــتیبانی کند. به این ترتیب، از دوست عزیزم جناب 
مهنــدس مهرداد احمدزاده که طراحی باغ کتاب و خیلی 
مجموعه های دیگر را هم بر عهده داشــته، دعوت کردم و 
خواستم در این زمینه کمک کند و ما اینجا را به اتفاق هم 
جلو ببریم. وی افزود: به این ترتیب آکوستیک و کانسپت 

اصلی اســتودیو را من ارائه کردم و آقــای احمدزاده آن 
کانسپت های آکوستیکی را به شکل معماری خوبی ترجمه 
کرد و بعد اینکه چگونه باید ساخته شود و راهنمایی های 
لازم را انجــام داد. ســپس من این اســناد و اطلاعات را 
خدمت دوســتان بنیاد دادم و آنها نیز زحمت پیاده سازی 
را کشــیدند. در حال حاضر نیز یک آکوســتیک زنده  در 
آن اســتودیو برای سازهای ارکستری خیلی مناسب است 
و با تغییرهای ســاده  می شود آکوستیک را خیلی مرده تر 
کرد که برای مواردی که علاقه داشــتند اســتفاده کنند. 
البته یک گستره ای را شامل می شود و تنها این دو حالت 
نیســت. انزابی پور در ادامه بیان کرد: هنوز استودیو کاملا 
تمام نشــده و موارد جزئی باقی مانده است که باید انجام 
شــود تا بتوان درباره آن اندازه گیــری انجام داد ولی الان 
تخمیــن کلی که ما داشــتیم زمان حــدود ۷ دهم ثانیه 
اســت که برای استودیویی با این اندازه زنده و خوب تلقی 
می شــود. طراح اســتودیو بنیاد رودکی در بخش پایانی 
صحبت هایــش درباره چالش هایی که برای متحرک بودن 
آکوستیک استودیو با آن مواجه بوده گفت: در این زمینه 
چالشی نداشتیم. صادقانه بگویم این بخش ماجرا که اتفاقا 
قسمت ساده  آن است هنوز اجرا نشده که من بتوانم به دو 
حالت عرض کنم چه وضعیتی دارد. هر چند قرار است تا 
یک هفته آینده پیاده شود. الان تنها حالت زنده را داریم 
که به نظرم بسیار وضعیت خوبی است. منتها آن حالت را 
هم باید پیاده کنند که بتوانیم این دو را با یکدیگر مقایسه 

کنیم و بعد ببینیم چطور نتیجه می دهد.

ماجرای طراحی استودیو صدای رودکی به روایت ارُُد انزابی پور 

 گامی بلند در راستای حمایت از موسیقی ایران

مجموع فــروش چهاردهمین حراج تهران ۴۲ میلیارد و 
۷۱۸ میلیون تومان اعلام شد که این رقم در مقایسه با دوره 
گذشته که در دی ماه ۹۹ برگزار شد، به کمتر از نصف رسیده 
است. به گزارش ایسنا، چهاردهمین دوره حراج تهران عصر 
پنجشــنبه ـ ۲۱ مرداد ماه ـ با اجرای حسین پاکدل برگزار 
شــد و رقم اعلام شــده برای فروش آثار در مجموع به ۴۲ 
میلیــارد و ۷۱۸ میلیون تومان رســید. این عدد برای دوره 
سیزدهم  ۸۷ میلیارد و ۹۴۲ میلیون تومان اعلام شده بود.

همچنین گران ترین اثر این حراجی به تابلوی نقاشــی 
»روز و شــب را می شــمارم، روز و شب« اثر رضا درخشانی 
اختصاص داشــت که در ایــن دوره از حراج با دو اثر حضور 

داشت. تابلوی درخشانی با ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 
در مقابــل گران ترین  اثر حراجی ســیزدهم به قیمت ۱۲ 
میلیارد تومان قرار می گیرد که متعلق به آیدین آغداشلو بود. 

آغداشــلو در دوره قبل رکورد گرانقیمت ترین اثر به فروش 
رســیده در حراج را شکســته بود. تابلوهای بزرگ و عظیم 
رضا درخشــانی، صحنه درشت نمایی و وسعت بخشیدن به 
دســتاوردهای کهن نگارینه های شــرقی است که در بیانی 
معاصر بازآفرینی می شــوند. »روز و شب را می شمارم، روز 
و شــب« به مجموعه شب و روز و درختان انجیر تعلق دارد. 
در این مجموعه، هنرمند از دو وجه مشــترک در خلق آثار 
مجموعه استفاده کرده است؛ نخست آن که تمامی مجموعه 
از دو لته تشــکیل شــده اند که فرم های مختلف گیاهی را 

مجســم می کنند؛ ایــن دو لته بودن بر نگــرش دوگانگی 
شرق گرایانه شکل گرفته است و دوم آن که هر لته به لحاظ 
رنگی، عکس لته روبه روســت؛ یعنی جــای رنگ در فضای 

مثبت و منفی یکی، در دیگری جابه جا می شود. با این حال 
دو تابلــو به لحاظ فرمی مکمل نیســتند و نوعی قرینه در 
بی قرینگی در اثر دیده می شود که تابلو را به لحاظ کلی پویا 
می کند. دومین اثر رضا درخشانی با عنوان »هجرت طلایی« 
در ابعاد ۱۵۰×۱۸۰ سانتیمتر هم میلیاردی شد و به قیمت 
یک میلیارد و صد میلیون تومان فروخته شد. این اثر در سال 
۱۳۸۳ خلق شده است. دیگر اثر میلیاردی حراج چهاردهم، 
تابلوی »گنبد آبی« اثر وای. زی. کامی )کامران یوسف زاده( 
بود که به مبلغ ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شد.
کامران یوسف زاده هنرمند ایرانی که با نام مستعار »وای 
زی کامــی« در فضای هنری امریکا )نیویورک( شــناخته 

می شود، دوره های کاری متفاوتی را تجربه کرده است. 
دو مجموعــه »گنبدها و دســت های نمازگــزاران« و 
»عبادت هــای بی پایــان« که اثر حاضر مهمتریــن تابلو از 
دســتاوردهای هنرمند و از همین دوره به حســاب می آید، 
بر اساس نگاهی ژرف به ارتباط انسان و خاطراتش از جهان 
پیرامون و تأثیر مذاهب در تعالی روح انســانی شکل گرفته 
اســت.  در این زمینه هنرمند می کوشد تا مفهومی آسمانی 
را از چشــم اندازی تازه پیش روی مخاطب قرار دهد و تأثیر 
عمیقی را که از معماری دنیای شــرق و به خصوص جهان 
اســلام گرفته، با بیانی معاصر به نمایش بگذارد. در تابلوی 
حاضر، وای زی کامی در تلاش برای ایجاد پلی میان مفهوم و 
ساختاری مشابه بین فرم گنبدها با چیدمانی مرکزگرا از آجر 
و چهره انسان هاست. در چهاردهمین حراج تهران، همچنین 
فرهاد مشــیری با تابلوی »ما، رزها« حضور داشت که این 
اثر ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فروخته شد. این اثر که 
سال ۱۳۹۱ خلق شده، در دسامبر ۲۰۱۹ در حراج کریستیز 
دوبی هم ارایه شده است. در »ما، رزها« رنگ صورتی زمینه 
در کنار به کارگیری انواع ســنگ و مرواریدهای شیشــه ای، 
منجوق دوزی ها و پروانه های پلاستیکی، هنری خام دستانه 
و کیچ را شــکل  داده اســت که از بیانگری فرمالیســتی و 

معیارهای زیبایی شناســانه مدرن فاصله دارد.  کودکی در 
میانه تصویر دیده می شــود که چاقویی را در دست گرفته و 
در نوشتار انگلیسی »ما، رزها« چاقوهایی با دسته پلاستیکی 
ســفید فرو رفته اند. این اثر متعلق به مجموعه ای است که 
هنرمند با تأثیر از کارت پســتال های مخصوص فصل جشن 
از برند لویی ویتون کار کرده است. »امپراتور مطرود« از آثار 
واحد خاکدان دیگر اثر میلیاردی حراج مرداد ماه ۱۴۰۰، با 
قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان چک خورد. این اثر 
سال ۱۳۹۶ خلق شده است و در هشتمین حراج تهران هم 
عرضه شــده بود. تابلوی نقاشی »بندبازها« اثر آویش خبره 
زاده هــم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیــون تومان فروش رفت. 
نقاشــی های ساده  و طراحی گونه آویش خبره زاده تجربیاتی 
سرراست، ساده و رویاگونه از زندگی انسان صنعتی معاصر و 

ارتباط تقلیل رفته اش با طبیعت است.
آثاری که بر محور »تنهایی« شــکل گرفته و به تمامی 
عناصر تصویری ارزشــی یکسان می بخشد و تلاش می کند 

ارتباط میان انسان و محیط طبیعی او را بازتعریف کند.
در ایــن حراجی همچنین اثر بــدون عنوان از مجموعه 
کرامت انســانی محمود زنده رودی با قیمت یک میلیارد و 
صد میلیون تومان فروش رفت.  در این اثر ستون بندی های 
متشــکل از انواع حروف نســتعلیق فارسی و خط تحریری 
لاتین، مصرع معروف »بنی آدم اعضای یک پیکرند« از استاد 
سخن ســعدی به سه زبان فارســی، انگلیسی و فرانسه در 
چیدمانی مواج و پیوسته ارایه شده است. اثر زنده رودی به 
همراه ۲۹ تابلوی دیگر )با مضمونی مشابه( در نمایشگاهی 
با عنوان »کرامت انسانی« در سال ۲۰۱۴ در محل سازمان 
ملل متحد به نمایــش درآمد. در چهاردهمین حراج تهران 
تابلوی عکس بدون عنوان از مجموعه سفید برفی اثر عباس 
کیارســتمی با قیمت ۸۵۰ میلیون تومــان، اثر دو لته ای 
»پارلمان« اثر مهــرداد محب علی ۸۰۰ میلیون تومان و اثر 
حجمی کامبیز صبری بدون عنوان از مجموعه »تا جایی که 

به یاد دارم« به قیمت ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شدند.

فروش چهاردهم به نصف رسید

میلیاردی های حراج تهران را بشناسید
نامه یک کارگردان به رئیس صداوسیما
سریال را تکه تکه پخش کردند

قاسم جعفری*

کارگردان  جعفری،  قاســم 
تلویزیــون در نامــه ای بــه 
بیان  به  رئیس صداوســیما 
دغدغه هایش پرداخته است.

متن کامل این دست نوشته 
به شرح زیر است:

با سلام
اگربــه  زیباســت  زندگــی 

فکرهم میهنانی باشیم که به ماندن دروطن و زندگی درخاکشان افتخار می کنند 
و با همه بحران های پیش رو کنارآمده و به فرداهایی روشن می اندیشند.

با وجود همه بی مهری هایی که توسط شما وهمفکرانتان، که خود را قیم همه 
مردم می دانید برسرشان می آید.

 من قاســم جعفری کارگردان سریال شرحه شــرحه شده »زندگی زیباست« 
هســتم، بایک جست و جوی ساده متوجه خواهید شد قاسم جعفری، سازنده 
پرمخاطــب ترین ســریال های تلویزیــون ازجمله »مســافری ازهند« )با۹۶ 
درصدبیننده(، »خط قرمز« )با۹۰ درصدبیننده( اســت. سریال »کمکم کن« 
)با۹۴ درصد بیننده( را به عنوان اولین سریال ماورایی تلویزیون ساخته و فقط 
به دلیل نپذیرفتن ساخت سریال های سفارشی، امنیتی وشعاری ازسال ۱۳۸۵ 
تا امروز )یعنی ۱۵ سال( حق فعالیت در صداوسیما را نداشته ام واگراین روزها 
تکه پاره های »زندگی زیباســت« بعد ازسه سال توقیف برروی آنتن شبکه ۲ 
رفته، پذیرفتن بی چون وچرای سانســورهای بی رحمانه  وبسیار کودکانه ای 

است که درتاریخ سریال سازی این مرزوبوم تازگی دارد.
سرنوشــت سریال من مثال درختی اســت که از ریشه قطعش کرده اند و تنه 
درخت را درخاک خشــکی قرارداده و می خواهند بی آب وکود سبزباشد وبار 
دهد. بیش از۶۰۰ دقیقه و یا به عبارتی ۱۵ قسمت ازسریالم را سانسورکرده اید، 
عنوانش را از»عشــق« به »زندگی زیباست« تغییرداده وهشت قسمت ابتدایی 
ســریال که معرف هویت قهرمان های ســریال بوده را بدون نمایش حتی یک 
ســکانس حذف کرده اید، بدون اطلاع من به عنوان خالق اثر، سریال را تدوین 
و صداگذاری کرده و بر آن موســیقی گذاشته و بدون اعلام قبلی و به یک باره 
روانه آنتن کرده اید  وکارمند تهیه کننده تان درتمام رســانه ها وسایت ها اعلام 
می کند ســریال بدون سانسور در حال پخش اســت و وقتی دیگر هنرمندان 
سریال درمورد سانســور می گویند، با قدرتی که دراختیار دارید قدیمی ترین 

خبرگزاری مملکت را واداربه حذف مصاحبه ازروی سایت می کنید.
سریالی که در۵۰ قسمت تولید شده ومن با اطلاع یافتن ازپخش به جای زاری 
برپیکر نیمه جانش حاضرشــده وهرروزاز ســاعت پنج صبح دست به سلاخی 
وسانســور چندباره براســاس نظرات دلواپسان ناشــناس و غیرقابل گفت وگو 
می زنم تا حداقل مردم بتوانند دراین روزگارغریب کرونایی سریالی سروشکل 

دارتر ببینند، با همه حذفیات ناجوانمردانه ای که به کار تحمیل شده است. 
شــک ندارم جوابی به این نامــه ام نخواهید داد ومن فقط برای ثبت درحافظه 
مردم کشورم این نامه را می نویسم، مردمی  که دیگرچشمشان به رسانه میلی 
شــما نیست و فرستنده هایشان رسانه غبارگرفته شــما را نمی بینند، چون با 
هر نگاه، صدا وتصویری مخالفت می کنید، نخبه کشــی مرامتان شده و چشم 
وگوش هایتــان را بر حقیقتی که درجامعه رخ داده بســته اید. کجا هســتند 
کارگردانانی که با آثارشــان مخاطب را پای تلویزیون می نشــاندند؟ کجاست 
عادلی که یک تنه بارهمه ورزش رســانه  را با برنامه اش به دوش می کشــید؟ 
چــرا مزدک میرزایی ها ناچاربه ترک وطن می شــوند ؟ مــرا متهم نکنید که 
معاندم و همه اینها را می گویم چون دنبال رفتنم، من دراین خاک ریشه دارم، 
خون بســیاری ازعزیزانم برروی این خاک و برای دفاع ازوطن ریخته شــده، 
بهترین هایم دراین ســرزمین آرمیده اند... نه قصد مهاجرت دارم و پناهندگی 
....پس ازســالها ممنوع الکاری در تلویزیون دیگربرایم مهم نیست فیلمنامه ای 
بنویسم ویا سریالی کارگردانی کنم و دلخوشم به همان سریال هایی که دراین 
زمانه اســم آوردن از آنها جرم است ولی درحافظه مردم به خوبی نقش بسته 
اند وبه زعم همفکران شما جریان ســازبوده است، چه بهترازاین که نگاه هایی 
مثل من نباشند وشما همچنان ۳و۴ وبی نهایت سریال هایی را تولید کنید که 
نه حرف تازه ای دارند، نه دردمندی مردم ســرزمینمان درآنها دیده می شود و 

نه دغدغه نسل جوان است. 
بدنیســت بدانید از صفرتا صد تولید این سریال تحت بیشترین نظارت ها بوده 
ویک باربه مدت یک ماه فیلمبرداری توسط مدیرشبکه ۲ که درکارنامه اش ۴۲ 
ســال مدیریت فرهنگی )به سن انقلاب اســلامی( دارد تعطیل شد تا مجددا 
بررســی های کارشناســانه تری صورت بگیرد، مدیرمحترمی که ازسال ۱۳۵۸ 
تاکنون بربســیاری از مسندهای فرهنگی کشــور) شبکه های گوناگون سیما، 
رادیو، سازمان سینمایی، بنیادفارابی و....( تکیه زده ولی سه سال تمام ازپخش 
سریالی که به سفارش خودش ســاختم جلوگیری کرد، دراولین مواجهه اش 
درزمان ساخت ســریال فقط تاکید کرد سریالی بســازم که پایه های میزش 
سست نشــود!! چه کسی بایدجواب حیف ومیل بیت المالی رابدهد که هزینه 
ســاخت ۱۵ قســمت به نمایش درنیامده سریال من شــد؟ چرا بعد۴۲ سال 
مدیریت فرهنگی درســطوح مختلف همچنان باید شــرایط فرهنگی مان این 
باشد؟ درشبکه همین مدیرخستگی ناپذیر ازادامه حضور ونوشتن خانم جمیله 
دارالشفایی یکی ازنویسندگان سریال که بخش زیادی ازسریال وشخصیت ها را 
نوشتند جلوگیری وحتی پس ازسه سال، آوردن نامش درتیتراژ واخبار سریال 
ممنوع شد. نویسنده دیگرسریال ترجیح داد باوجود نگارش کامل ۲۰ قسمت 
ســریال، اسمش درسریال نباشــد تابعدها حضورش دراین سریال مانع ادامه 
فعالیت هایش درصداوسیما نباشد، ازشدت سانسورقرارشد تا حتی من به عنوان 
خالق اثراســمم درتیتراژســریال نیاید ولی همین مدیران شــما شرط کردند 
درصورتی می توانی خودت بالای سر جنازه سریالت زاری کنی و سانسورهایش 
را انجام دهی که نامت درتیتراژ بماند، شــاید به تصورخودشــان برای لطمه 
به اعتبارگذشته ام درسریال ســازی ! ولی باعشق و به خاطرجوان های بی نام 
نشان وتحصیل کرده  وتئاتری که عاشقانه دراین کار با دستمزدی کمترازحقوق 
ماهانه یک کارگرساده با هنرمندی تمام بازی کردند و هنوز حق الزحمه اشان 
را نــداده اید، با افتخار نامم را درســریال آوردم تا بتوانــم به عنوان کارگردان 
دسترســی به تکه پاره های سریالم داشته باشــم و ازحق پایمال شده  گروهم 

دفاع کنم.
(زندگی زیباســت) که سه سال در کمدهای دربســته تلویزیون خاک خورد 
می خواهد بگوید  با عشــق زندگی کنید، عشــقی که گویا دراین زمانه عنوان 
مجرمانه ای دررسانه شما محسوب می شود، می خواهد به جوان امروزی بگوید 
ازدواج کن. عاشــق باش. بمان و تلاش کن باهمه ســختی ها، کاشانه  ای برای 

خودت بساز...از این سرزمین نرو. 
هویت وخاک وطن تو با ارزش اســت و ... فقط بــه جای پند واندرزهای یک 
روحانــی تکــراری در همه ســریال هایتان یک مادر، یک زن )بــا بازی خانم 
ثریاقاسمی( اینها را می گوید... به جای نشاندن جوانان روی سجاده و خواندن 
نمــاز وپی درپی رفتن به امامزاده ها، آنها روبه دریا با خدا یشــان گفت وگومی 

کنند.
لامذهب نیســتند و اتفاقا به سفرمشــهد می روند ومتوسل می شوند ولی نه با 

شعار و شیوه تکراری و نخ نما شده ومورد پسند شما.
آقای علی عســگری ... من یک فیلمســازم نه برانداز، کجا کار کنم وحرفم را 
بزنم؟ کجا ازدرد وغم مردم ســرزمینم، ازعشق  و از دغدغه های جوانان وطنم 
بگویم؟ دیگر سریال سازها را با  همین رفتارو سانسورها به جایی رساندید که 
ازتلویزیون فرارکنند و به شبکه خانگی پناه ببرند.حالا که صدا وسیمایتان آنجا 

را هم دست گرفته و سانسور را حاکم کرده، تکلیف چیست؟ 
ســالهاقبل باخط قرمزازهمــه موانع عبورکــردم وروزی با مســافری ازهند 
مســلمان بودن شناســنامه ای خودمان رانقدکردم وامروز بازندگی زیباســت 
)باهمه زخمهایی که برتن دارد( می گویم ماهســتیم ولی دلواپســان می آیند 
و زودتــرازآن که فکرش رابکنیم بی هیچ افتخارونشــانی خواهندرفت، امثال 
من فریاد مردمی خواهیم بودکه شــما صدایشان رادررسانه اتان خفه کردید و 
فردا یی که خیلی دورنیست، آیندگان درموردشماکه مدیربزرگترین رسانه این 

مرزوبودم بودیدنظرخواهند داد.
کاش قبــل ازرفتن کمی به خودتان بیائید وتغییری ایجادکنید، هرچند اندک 
امــا در فرداي جامعــه تاثیرش را خواهید دید. فردایی که خیلی دیرنیســت، 

درغیرآن دیگرمردم این سرزمین رسانه شما را نخواهنددید.
شــما باتفکرخودتان مظلوم ظلم خویش هستید و با این رفتارومنش به  زودی 
کرکره تلویزیون را باید پایین بکشــید چه دوست داشته باشید وبخواهید و یا 

نخواهید ودوست نداشته باشید..
*نویسنده وکارگردان سینماوتلویزیون

نگاه

علی ســلیمانی سرنســری، بازیگر تئاتر و سینما و 
تلویزیون ایران در بامداد ســومین روز محرم ۱۴۰۰ پس 
از چند روز مبارزه با ویروس کرونا در ۵۰ سالگی جان به 
جان آفرین تسلیم کرد. به گزارش هنر آنلاین،  سلیمانی 
که ارادت خود را به اهل بیت علیهم الســلام و شــهدا به 
ویژه امام حســین علیه السلام بارها نشان داده بود، صبح 
پنجشنبه ۲۱ مرداد )سوم محرم( از این دنیای فانی رفت 
و به دیدار مولایش شــتافت. از آخرین نقش آفرینی های 
ماندگار او فیلم سینمایی تحسین شده »تنگه ابوقریب« 
بــود که ســلیمانی در آن به زبــان آذری برای حضرت 
ابوالفضل)ع( نوحه می خواند و همراه همرزمان و رزمندگان 
سینه می زند. زنده یاد سلیمانی اوایل دهه ۷۰ با »سفر به 
خیر« داریوش مودبیان وارد ســینما شد و اندکی بعد با 
دو فیلم دفاع مقدســی و تحسین شده »نجات یافتگان« 
و »ســفر به چزابه« به کارگردانی رسول ملاقلی پور جای 
پایش را در دنیای بازیگری محکم کرد. »سگ کشــی« 
بهــرام بیضایی، »جهان پهلوان تختــی« بهروز افخمی، 
»قارچ ســمی« ملاقلی پور، »بی پولی« حمید نعمت الله، 
»یک وجب از آسمان«، »اشنوگل«، »به وقت خماری« و... 
دیگر فیلم های سینمایی کارنامه مرحوم سلیمانی است. او 
در عرصه تئاتر هم حضوری همیشگی داشت و چند کار 
هم خودش به صحنه برد. تله تئاتر ماندگار »عزیز مایی« 

به کارگردانی مهــرداد رایانی مخصوص، »خنکای ختم 
خاطره« حمیدرضا آذرنگ، »دروازه ساعات«، »چشم به 
راه میرغضب«، »تالار آینه«، »مکعب« و... از جمله حدود 
۳۰ نمایش کارنامه زنده یاد سلیمانی هستند. این بازیگر 
طناز و تحسین شده و توانمند همزمان در تلویزیون هم 
حضوری پررنگ و همیشگی داشت و در حوزه های اجرا 
و بازیکری می درخشــید. شاید ماندگارترین کار کارنامه 
تلویزیونی ســلیمانی »وضعیت سفید« حمید نعمت الله 
باشد که می توان آن را نقطه عطف کارنامه تمام بازیگران 
قدیمی و تــازه کارش دانســت. او در تله فیلم »فریدون 
مهربان اســت« نعمت الله هم حضور داشت تا نشان دهد 
بازیگر محبوب کارگردان تحسین شده سینما و تلویزیون 
است. »داستان یک شــهر« اصغر فرهادی، »روشن تر از 
خاموشی« و »اشک ها و لبخندها« هر دو ساخته حسن 
فتحی، »ســقوط یک فرشته«، »ماه و پلنگ«، »وارش«، 
»ملکاوان«، »دادســتان« مســعود ده نمکی و این اواخر 
»وضعیت زرد« با بازی ســلیمانی از تلویزیون روی آنتن 
رفتنــد. او در فصل چهارم ســریال محبوب و پربیننده 
»پایتخت« سیروس مقدم بازیگر مهمان بود و نقش یک 
طلبه فوتبال دوست و آذری زبان را به شکلی باورپذیر ایفا 
کرد. زنده یاد علی ســلیمانی که از کشــف های داریوش 
کاردان در مجموعه های نمایشــی طنز اوایل دهه هفتاد 
تلویزیــون بود، خیلی زود راه خود را از همدوره ای هایش 
جدا کرد و نشــان داد در ایفای نقش های سخت و جدی 
هم توانمند اســت. او سرانجام صبح پنجشنبه ۲۱ مرداد 
۱۴۰۰ همزمان با ســوم محرم الحرام ۱۴۴۳ روی تخت 
بیمارستان به علت پایین آمدن سطح اکسیژن خون ناشی 
از ابتلا به کرونا و ایست قلبی جان سپرد و در ۵۰ سالگی 

از دنیا رفت.

پیکر ارشا اقدســی صبح جمعه، ۲۲ مردادماه در 
پیست بوستان ولایت به ســمت خانه ابدی بدرقه و 
ســپس در قطعه هنرمندان خاکسپاری شد .مادرش 
در این مراسم خطاب به او گفت:« دیدار دور نیست.«
به گزارش ایســنا، در بوســتان »ولایت« مراسم 
بدرقــه ای با حضور محدودی از دوســتان و خانواده 
این بدلکاری ایرانی برگزار شد که در این لینک قابل 
مشــاهده اســت و پس از آن با رسیدن پیکر مرحوم 
ارشا اقدسی به بهشت زهرا ، مراسم تدفین این بدلکار 
ســینما از ساعت ۱۰ با نواختن طبل و سنج به شیوه 

عزاداری جنوبی ها آغاز شد.
این مراســم با اجرای ســید جواد هاشمی همراه 
بــود و البته جمعیت قابل توجهــی نیز از همکاران و 
علاقه مندان ارشا اقدســی، در محل حضور داشتند.

)این در حالی بود که به دلیل شــیوع کرونا از علاقه 
مندان خواسته شده بود از فضای مجازی این مراسم 

را دنبال کنند.(
علیرضا قزوه شــاعر که در دهلی نو به سر می برد، 
شــعری را برای ارشا  اقدسی ســروده است که به نام 
پیمان ابدی و بدلکاری این دو اشــاره داشت و توسط 

جواد هاشمی قرائت شد.
مادر ارشا نیز که ساعتی قبل در بوستان ولایت با 
پیکر فرزندش وداع کــرده بود به او گفت که »دیدار 

دور نیست«.
پیکر ارشــا اقدســی با روضــه و تلقیــن خوانی 
جواد هاشــمی در طبقه فوقانی مــزار پیمان ابدی به 

خاک سپرده شد.
هاشمی پس از پایان مراسم بیان کرد: ارشا قبل از 
رفتن، از مرگش زیاد صحبت کرده بود و به استقبال 

آن رفته بود. او می دانســت مرگ  مغزی می شود که 
آنقدر از اهدای اعضای بدنش گفته بود.  ما نمی دانیم، 
بدن او به چه کســانی اهدا شده، ولی حتما کسی که 
این عاشــقی نصیبش شده و عضوی از بدن ارشا به او 

اهدا شده، از آن بهره مند خواهد شد.
سید جواد هاشمی در پایان این مراسم با اشاره به 
روز سختی که برای بازماندگان و دوستان و همکاران 
ارشا اقدسی و علی ســلیمانی است، یاداور شد که تا 
ساعتی دیگر مراسم تدفین مرحوم علی سلیمانی نیز 
برگزار خواهد شــد و از جمعیت حاضر خواست تا با 
احتیاط و رعایت پروتکل های بهداشتی پراکنده شوند.

ارشا اقدسی - بدلکار سینما و تلویزیون کشورمان 
- ششــم مرداد ماه در جریان همکاری با یک پروژه 
ســینمایی خارجی در بیروت، هنــگام فیلمبرداری 
صحنه ای مربوط به چپ کردن ماشین دچار حادثه ای 
سنگین شد و در بیمارستانی در بیروت تحت درمان 

قرار گرفت. 
او به تشخیص پزشکان به مدت چند روز به خواب 
مصنوعی برده شــد اما از آنجا کــه علایم حیاتی اش 
به شــدت کاهش پیدا کرده بود، امکان عمل جراحی 
میســر نشد و این بدلکار جوان که متولد سال ۱۳۶۱ 

بود، سرانجام روز سیزدهم مرداد ماه درگذشت.

پیکر ارشا اقدسی خاکسپاری شدعلی سلیمانی هم قربانی کرونا شد 


